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نماینده موكــب‌داران عراقی در همایش تكریــم خادمان اربعین امام حســین)ع( در 
قم گفــت: موكــب‌داران اربعین حســینی با لبیك بــه ندای »هــل من ناصــر ینصرنی« 

حضرت امام حسین)ع( با همه داشته‌های خود در خدمت زائران هستند.
ســید‌عامر الموســوی افزود: باید خادمــان زائــران اربعین حســینی در ایــران و عراق، 

كنار یكدیگر متحد شــوند و ندای لبیك یا حســین)ع( را عملی كنند. به گــزارش ایرنا، 
وی با اشــاره به این‌كــه در دورانی به علت ســتم ظالمان امكان تشــرف بــه زیارت حرم 
مطهر امام حسین)ع( وجود نداشت، افزود: با جهاد رزمندگان اسلام، امكان تشرف 
فراهم آورده شد و مردم عراق نیز توانستند با افتخار از زائران حضرت سیدالشهدا)ع( 

اســتقبال كننــد. وی از امــر به معــروف و نهــی از منكــر به عنــوان یكــی از اهــداف امام 
حســین)ع( نام برد و گفــت: از كلمات مانــدگار حضــرت درس گرفتیــم، در برابر ظلم و 
طغیان ایستادگی كردیم و این ایســتادگی نتیجه داد و ظلمت و تاریكی به بركت امام 

حسین)ع( پایان یافت و نور خورشید تابان امام بر خدمتگزاران ایشان تابید.

موكب‌داران عراقی مهمان قمی‌ها

فرهنگ عمومی

الاعرجــی رگ عربــی‌اش بــالا زده. بــدون متــن و صرفا با 
اتــكا بــه حافظــه دارد حرف‌هایــش را خطاب بــه رهبری 
می‌زند. انصافا هم بدون تپق و چرخیدن حرف و عقب 
و جلــو كشــیدن كلمــات ســخن می‌گویــد. صدایــش 
آن‌قدر بلند هســت كــه اگر بلندگــو هم نباشــد، در كل 
حسینیه بپیچد و همه بشــنوند. از عربی آنقدری بهره 
برده‌ام كــه بفهمم كلیت حرفش چیســت. با این حال 
برای محكــم‌كاری، یك عربی‌بلــد هم به عنــوان مترجم 
همراهمان شــده. شــب قبل در جلســه هماهنگی در 
معارفه‌اش گفتند اســتاد نه تنها عربی بلد است كه با 
لهجه عراقی هــم حرف می‌زنــد. این یعنی نــور علی نور! 
الاعرجی بعد از تمجیدهای بسیار می‌رسد به »الایران، 
عمق الاســام!«. رو می‌كنم به اســتاد مترجم تا معنای 

دقیق جمله‌های سخنران را عینا یادداشت كنم.

 مانع غیرپیچیده زبان
پاســخ اســتاد، تاریخ ترجمه را به دو قســمت مســاوی 
تقســیم می‌كنــد: »می‌گه ایــران، عمــق اســامه!« خیره 
می‌شــوم بــه او و یكــی دوبــاری پلــك می‌زنــم! بــا خــودم 
كلنجــار مــی‌روم كــه كمــرش رگ بــه رگ نشــود بــا ایــن 
فشــاری كه بــه خــودش مــی‌آورد. در نهایت امــا خودم 
را می‌ســپارم به واقعیــت. واقعیتی كه در ســفر اربعین 
دو ســال قبــل هــم تجربــه‌اش كــرده بــودم. زمانــی كــه 
در كربــا در منــزل ابومحمــد بودیــم و او میزبــان مــا و 
جمع دیگری از شــیعیان عربســتان و بحریــن و لبنان! 
آنجــا هــم همین مشــكل غامــض زبــان وجود داشــت 
امــا... اما هم مــا می‌فهمیدیــم آنها چــه می‌گویند و هم 
آنهــا می‌فهمیدنــد مــا چــه می‌گوییــم بــدون این‌كه هر 
یك، زبــان دیگــری را بلــد باشــد. به قــول تیتــراژ یكــی از 
ســریال‌های دو دهــه قبــل رســانه ملــی، »همزبونی‌هــا 
اگــه شــیرین‌تره، همدلــی از هم‌زبونــی بهتــره!« یــك 
چیزهایی هســت بالاتر از زبان و قومیت كه انســان‌ها 
را به هــم پیوند می‌زند و باعث می‌شــود حرف همدیگر 
را بفهمنــد بــدون این‌كــه طبــق قواعــد كلاســیك زبان 

متوجه شوند چه می‌گویند!
نمونــه‌اش همیــن ســیدجواد الاعرجــی كــه پشــت 
تریبون دارد با آن تونالیته بالا، رهبر جمهوری اســامی 
را نــه یــك روحانــی اهل ایــران یــا رهبــر دینی و سیاســی 
نــواده  كــه فرزنــد حســین)ع( می‌بینــد و  فارس‌هــا 

رسول)ص( پسر فاطمه)س(!
 بزرگ موكب‌های نجف اشرف از جایگاهی با سیدعلی 
خامنه‌ای طرف شــده كه زبان و قوم و ملیت، نه این‌كه 
محلی از اعراب داشــته باشــند كه اصلا دیگر به چشــم 
نمی‌آینــد. حــالا مــن ایــن وســط كاســه داغ‌تــر از آش 
شــده‌ام و مترجــم را بــرده‌ام زیــر هشــت كــه قــرار بوده 
مجــرای تخاطــب ما بــا جماعــت عرب‌زبــان باشــد، ولی 

نیست. 
وجدانــم هــم محكمــه صحرایــی تشــكیل می‌دهــد و 
در دفــاع از مترجــم حكم صــادر می‌كند: »ســوراخ دعا را 
اشتباه گرفته‌ای؛ زبان آنقدرها هم كه فكر می‌كنی مانع 
پیچیده‌ای نیســت آقای خبرنگار!« در ادامــه می‌گوید: 
»بایــد بــه ســادگی بعــد از پیچیدگــی رســیده باشــی 
كــه بتوانــی ایــن مســاله را بفهمــی آقــای روزنامه‌نــگار! 
درســت مثل همیــن جوان عراقی كه پشــت ســرت‌...« 
فی‌المجلــس صدایــش را كم می‌كنــم كه بیــش از این 

تحقیرم نكند!

 الحسین یجمعنا
واقعیت پیش از این هم خودش را تحمیل كرده بود. 
وارد حســینیه شــده بودیم و هنــوز آقا نیامــده بودند. 
برایم ســؤال شــده بود كه در چنیــن دیــدار پیچیده‌ای 
كه میزبان ایرانی اســت و مهمان هم عراقــی، حاضران 
در حســینیه زمــان ورود رهبــری چــه می‌گوینــد؟! طبعا 
انتظــار نداشــتم مثــل دیدارهــای مردمــی خودمــان، 
فارسی شــعار بدهند. نمونه مشــابه قبلی این شكلی 
هــم نبــوده كــه تعییــن كنــد چــه بایــد گفتــه شــود؟! 

چــه  جمــع  واكنــش  پــس 
خواهــد بــود؟! واقعیــت، 
صــادر  حكــم  همــان 
وجــدان  جنــاب  شــده 
را تاییــد كــرد زمانــی كــه 

پیــر و جــوان عراقــی از 

كت‌شلواری‌هایشــان تــا پیرمردهــای دشداشــه‌پوش 
عقال بر سر با حرارت فریاد می‌زدند لبیك یا حسین!... 
»زبــان آنقدرهــا هــم كه فكــر می‌كنــی مانــع پیچیــده‌ای 
نیست آقای خبرنگار...« ببخشــید ولی دوباره مجبورم 

صدای وجدان را كم كنم!

همراهی الیاسری با وجدان خبرنگاری
صحبت‌هــای پرحــرارت و البتــه طولانــی الاعرجــی كــه 
تمــام می‌شــود، مجــری برنامه كــه بــه احتــرام مهمانان 
مراســم را بــه زبــان عربــی زیبایــی هــم اجــرا می‌كنــد از 
سیدهاشــم الیاســری می‌خواهد پشــت تریبون برود. 
پیرمــردی مــوی ســفید كــرده و یحتمــل در دهه‌هــای 
هفــت و هشــت زندگــی بــا دشداشــه و چفیــه عربــی و 
عقال مشــكی رنگی بر سر. آرام و شــمرده حرف می‌زند. 
حرف‌هایــش را تا حــد زیــادی می‌فهمم. حماســه قبلی 
جنــاب مترجــم همراه هــم باعــث شــده كه ثبــت عین 
حرف‌هــای الیاســری ســراغش نــروم. الیاســری نمونــه 
تیپیكال یك بزرگ عرب است. انگار كه بزرگ یك قبیله 
باشــد. به زحمت صحبــت می‌كنــد. حرفش را با ســام 
بــه پیامبــر)ص( و خاندانش شــروع می‌كنــد و بعد هم 
معرفی خیلی كوتاه خــودش و موكبش و حتی شــماره 

عمود محل استقرارشان.
این را هــم می‌گوید كه موكب‌شــان هر ســال در طریق 
العلماء برپا می‌شود. ادامه حرف‌هایش كه از روی یك 
متن نوشــته شــده هــم در عیــن كوتاهــی اما ســنگین 
و وزین اســت: »مــا خادمــان اهل‌بیــت)ع( از جمهوری 
اسلامی تشكر می‌كنیم. آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای هم 
در ثواب پذیرایی از زائران حســینی با ما شــریك است. 
ایرانــی و عراقــی، ید واحــده هســتند.« الیاســری اینها را 
می‌گفــت و من متوجــه حرف‌هایــش می‌شــدم بدون 

این‌كه ســراغ جنــاب مترجم بــروم یا آویزانش شــوم. 
پــر بیــراه هــم نمی‌گویــد ایــن وجــدان مادرمــرده كه 
زبــان آن‌قدرها هم كه فكــر می‌كنم مانــع پیچیده‌ای 

نیســت. رها كنم تا نیامده و صدایــش را به تحقیر 
بلند نكرده!

نقشه‌های عبث یك صدام 
نگون‌بخت

الیاســری  صحبت‌هــای  از  قبــل 
چنــد نفــری از ابتــدا و انتهــا و میانــه 
ابــراز  بــرای  جمــع بلنــد می‌شــوند 

احساســات. چهــار پنــج 
می‌شــدند.  نفــری 
عموما شــعر و شــعار 
و ابــراز احساســات و 
لابه‌لایشان هم شعار 

و  آمریــكا  علیــه 

صهیونیســت‌ها. دل پــری از آمریكایی‌هــا دارنــد. حــالا 
تصورش را هم بكنید این شــعر و شــعور با زبانی مثل 
عربی هم همراه شود كه قابلیت‌هایش كلاه از سر هر 
زبان‌شناســی می‌اندازد. در ادامه هــم قوت و فصاحت 
اعراب را هم بگذارید كنار موضوع تا گوشــی دست‌تان 
بیایــد فضــا چقــدر حماســی و درام می‌شــود. از خــدا 
پنهان نیست از شما هم نباشد برای من نوعی قضیه 

یك وجه دیگر هم داشت.
فكرش را بكنید. 38 ســال قبل كه سردار خودخوانده 
قادســیه، اولیــن گلولــه تــوپ را بــه ســمت همســایه 
شــرقی شــلیك كــرد اگــر بــه صــدام می‌گفتنــد روزی 
خواهد رســید كــه جمعــی از مردم عــراق در روز روشــن 
و جلــوی چشــم رســانه‌ها در قلــب تهــران، مهمــان 
رهبــر جمهــوری اســامی خواهند بــود مغزش ســوت 
می‌كشــید. افســوس كه شیشــه عمــر صدام 13 ســال 
قبل شكستو این روزها را ندید!  جوان عراقی با حرارت 
دارد خطــاب بــه ســیدعلی خامنــه‌ای ابــراز احساســات 
می‌كنــد. لابــه‌لای حرف‌هایشــان بســامد دو واژه هــم 
خیلــی بالاســت: ســلمان و ســلیمانی! اولــی یــار ایرانی 
پیامبــر)ص( بود و دومی ســردار ســرفراز این ســال‌ها! 
دیدی آقای روزنامه‌نگار؟! دیدی زبــان آن‌قدرها هم كه 

فكر می‌كنی مانع پیچیده‌ای نیست!

یك بچه زرنگ ایرانی - عراقی
مجری مراســم هم بــا عربــی فصیــح و زیبایــش، ملات 
بیــن ســخنران‌ها می‌شــود. بعــد از مراســم پــی‌اش را 
گرفتــم. گفتنــد ظاهــرا دو رگــه ایرانــی ـ عراقــی اســت بــا 
ایــن حــال ا... اعلــم! حــالا چــه ایرانــی عراقی 
باشــد چــه نباشــد توفیــری در اصــل 
قضیه نمی‌كند كه هم فارسی را روان 
و ســلیس صحبــت می‌كــرد و هــم 
عربــی را فصیــح و یكدســت. بچــه 
زرنگــی هم بــود در نــوع خودش. 
وســط چنیــن دیــدار تاریخی 
ثانیــه  كــه  مهمــی  و 
ثانیه‌اش حســاس 
است، مســلط كه 
باشی هیچ، وسط 
بــرای  جلســه 
ایرانــی  شــهدای 
و عراقــی و لبنانــی 
رندانــه  یمنــی،  و 
صلــوات  و  فاتحــه 
هــم بگیــری. بگذریم 
از شــعر ‌ـ روضه‌ای كه به 
زبــان عربــی هــم خوانــد 
و قضیــه تــا ســینه زدن 
هم داشــت كــش پیدا 
كســی  تنهــا  می‌كــرد. 
در  مجــری  كــه 

مصافش، شكســت خورده بیرون آمد همان الا‌عرجی 
بود كه در ابتدای متن، ذكر خیرش رفت.

به احترام مرجعیت عراق
علــی عبدالحســین عبود را شــاید بتــوان بــا معیارهای 
امــروزی، اســتانداردترین ســخنران مراســم  اداری 
دانســت. نماینده خــدام اهل‌بیــت)ع( و موكــب‌داران 
متــن  روی  از  را  حرف‌هایــش  كاظمیــن  و  بغــداد 
می‌خواند، شــمرده و آرام و متین. لابه‌لای حرف‌هایش 

ذكر خیری هم از آیت‌ا... سیستانی می‌كند. 
صلــوات بلنــد و محكــم و بــه شــیوه عربــی كــه جمــع 
می‌فرســتد، عمــق نفوذ مرجــع بزرگ شــیعیان عــراق را 
نشــان می‌دهد و حرمــت و احترامی كه بــرای او قائلند. 
این مهم البته در صحبت‌های رهبری هم بدون سهم 
نبــود وقتی كــه آقــا تشــكر صمیمانــه خــودش و ملت 
ایــران را بــه موكــب‌داران عراقــی ابــاغ می‌كــرد و در این 
بخش، پرونده جدایی برای علما و مرجعیت عراق هم 
باز كرده و اشــاره مســتقیمی هم به فتوایی كــه آیت‌ا... 
سیســتانی برای مبارزه بــا داعش صادر كــرد. مبارزه‌ای 
كه به تعبیر آقا، امنیتی را فراهم آورده كه حالا زیر سایه 
آن، اربعیــن و پیــاده‌روی اربعیــن دارد رشــد می‌كنــد و 

می‌بالد و جهانی می‌شود.

مشتاقیم به شما
حرف‌هــای عبــود هــم مثــل قبلی‌هــا، زلال و دلنشــین 
اســت: »خطــاب بــه ملــت ایــران می‌گویــم كــه‌ای مردم 
ایــران! مــا مشــتاقیم بــه شــما چنــان كــه یعقــوب بــه 
یوســف!« جمله شــاهكاری كــه زلالــی و صداقــت از آن 
خ هــر  می‌باریــد و اوج ســخاوت و كرامــت اعــراب را بــه ر
مخاطــب منصفــی می‌كشــید. موضوعــی كــه البتــه از 
نــگاه تیزبینانــه رهبــری پنهــان نمانــد: »رفتــار كریمانه 
شــما با زائران حســینی، نظیر و نمونه‌ای ندارد. شما با 

رفتارتان، كرامت اسلامی و عربی را نشان دادید!«

دست‌خطی برای دعوت به اسلام
ــد پشت  ــی‌آیـ ــود، ســعــیــد الــصــافــی مـ ــبـ پــشــت‌بــنــد عـ
تریبون. شاعر خــوش‌ذوق عراقی كه ابیاتش نه فقط 

عراقی‌های حاضر در جلسه كه ما 
را هم به وجد می‌آورد. 

مــــی‌دانــــم! الان 
دوبــــــــــــــــاره 

می‌گویید دیـــدی زبـــان مــانــع پــیــچــیــده‌ای نــبــود! قبل 
ــن به  ــم پــشــت تــریــبــون گــفــت م ــرایــش ه ــات غ ــی از اب
نمایندگی از مردم ایران و عراق به استكبار می‌گویم كه 
حسین)ع( دوبــاره ما را با هم جمع كرده است. كنایه 
سنگینی خطاب به غــرب و پسله‌های پان‌ایرانیسم 
و پان‌عربیسم‌شان كه نان‌شان در نقار و تفرقه بین 
فـــارس و عـــرب اســـت. جــنــاب الــصــافــی مــنــهــای شعر 

زیبایی كه سروده بود، خط قشنگی هم داشت. 
ــارت  ــب ــه كـــــردن ع ــم ــرج ــد ت ــه در حـ ــم كـ ــرج ــت جـــنـــاب م
»ایــــران، عمق اســـام اســـت« بــه یــاری‌مــان آمـــده بود 
بعد از مراسم موفق شد الصافی را پیدا كند و متن 

دستنوشته‌اش را از او بگیرد. 
به قــول یكی از رفقا، به هر كه نشانش بدهی اسلام 

می‌آورد!

سلام بر حسین)ع( و روح‌های حل شده 
در او

دو نفــر بعــد از الصافی هــم یكی مــداح اســت و دیگری 
هم روحانی جوانی كه روضــه عجیبی به عربی می‌خواند 
و جمــع را هــم حســابی متاثــر می‌كنــد. این را می‌شــود 
از صــدای گریــه و ســینه‌زنی جمــع هــم فهمیــد. در 
آن وضعیــت مــی‌روم تــوی نــخ واكنــش تصویربــردار 
صداوســیما بــا آن دوربیــن بدقــواره و بزرگــی كــه روی 
ســه‌پایه بزرگ‌تــری مســتقر شــده در ســمت راســت 
آقــا! مداحــی و روضه‌خوانــی بــه زبــان عربــی بــود. روح 
حرفه‌ای‌گــری آقــای تصویربــردار ابتــدای قضیــه غلبــه 
داشــت بــر علقــه قلبــی. زاویــه دوربیــن را مــدام تغییــر 
می‌داد تا قاب‌هــای بی‌نقصــی از آقا ببنــدد... در نهایت 

اما كم آورد و تسلیم شد. 
دو دســتی چســبیده بــود پشــت دوربینــی بــه انــدازه 
خودش و مــدام بــا لنــز ور می‌رفــت. در همان حــال اما 
آرام آرام اشــك‌هایش روان شــد؛ بعضــا تكان‌هــای ریــز 
شــانه‌اش هم به چشــم می‌آید. ‌گاهی كه دســتش رها 

می‌شد، سینه‌ای می‌زد.
قبول جنــاب وجدان! قبول! بعضی چیزها هســتند كه 
فراتــر از زبــان و قومیت و ملیــت می‌ایســتند و كوچكی 
و ناقصــی و نارســایی ایــن خط‌كشــی‌های انســانی را 
خ می‌كشــند. فهــم ایــن چیزهــا دانســتن  بدجــور بــه ر
زبــان نمی‌خواهــد؛ معرفــت می‌خواهــد و خلــوص و 
ســادگی. این‌شــكلی كــه باشــد دیگــر فرقــی نمی‌كنــد 
رهبــر جمهــوری اســامی باشــی یــا جــوان ســاده‌ای 
كــه از جنــوب عــراق راهــی انتهــای خیابــان فلســطین 
شــده یــا تصویربــرداری كــه از رســانه ملــی آمــده بــرای 
پوشــش تصویــری مراســم. همه‌شــان می‌فهمنــد 
روحانی جــوان عراقی پشــت تریبون دارد با ســوز از چه 
چیزی حــرف می‌زنــد.  بعضــی مفاهیــم مثــل اقیانوس 
آدم‌هــا را در بــر می‌گیرنــد و خــوش بــه حــال آنهــا كــه در 
منتهــای درجــه معرفــت، 
خودشــان را می‌سپارند 
اقیانوس‌هــا  ایــن  بــه 
در  می‌شــوند  حــل  و 
ایــن روح‌هــای بــزرگ. 
یــا  یــك 
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بفنائك...

حاشیه‌نگاری از دیدار روز گذشته جمعی از موكب‌داران عراقی با رهبر معظم انقلاب

مشتاقیم به شما!
پیرمــرد عراقــی توانایــی ایســتادن روی پاهایــش را نداشــت. بــا ویلچــر آمــده بــود. بعــد از بازرســی از بســته‌ای پرســیدک ــه بــه رســم هدیــه آورده بــود. حمایلــی از حرم 

محمدصادق علیزاده

فرهنگ و هنر

امیرالمومنین )ع( را به همراه یکک تاب، بســتهک رده و از عراق آورده بود تا در روز آخر سفرش به ایران به آیت‌ا... خامنه‌ای هدیهک ند. پاسدار جوان حفاظت لبخندی زد و 
به مترجم گفتک ه مشــخصاتش را بگیرد. در ادامه هم به او اطمینان داد با ذکر مشــخصات به دست رهبری خواهد رســید. لبخند به صورت پیرمرد دوید و به مترجم 
گفت به پاسدار بگویدک ه خیالش راحت شدهک ه هدیه به دست صاحبش خواهد رسید. دیدار روز گذشته جمعی از موکب‌داران عراقی با رهبر انقلاب از این صحنه‌ها 
کم نداشت. واقعیتش را بخواهید در بخش‌هایی از مراسم تحت تاثیر احساسات شــخصی هم قرار گرفته بودم اما مدام به خودم سرفصل‌های روزنامه‌نگاری را تذکر 
می‌دادمک ه از عینیت روزنامه‌نگارانه‌ام دور نشوم. شــرح این موضوع را در همین گزارش تشــریحک رده‌ام. آنچه در ادامه می‌آید نوعی محاکات درونی با خودم محسوب 
می‌شود؛ محاکاتیک ه در نهایت تسلیم واقعیتی عظیم می‌شود. واقعیتیک ه انســان‌ها را مثل اقیانوس در بر می‌گیرد و خوشــا به حال آنهاییک ه در این اقیانوس حل 
شده‌اند. جمعی از موکب‌داران عراقی دو سه روزی در ایران مهمان ما بودند. این جمعک ه یک ماه آینده میزبان یک رویداد بزرگ بشری هستند در ابتدای سفرشان به مشهد رفتند و در نهایت 

ک نند.   هم بعد از زیارت حرم رضوی و حضرت معصومه)س( در قم به انتهای خیابان فلسطین آمدند تا در حسینیه امام خمینی)ره( با آیت‌ا...خامنه‌ای دیدار


